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  چكيده
   ):اهميت موضوع و هدف(موضوع و طرح مسئله . الف

ي شيخ محمد وحدت هندي       ي خطي مثنوي عرفاني شيخ صنعان و دختر ترسا سروده            و تصحيح نسخه   تحقيق
  اي كلكته
از آنجـا كـه     : هـا   مباني نظري شامل مرور مختصري از منابع، چارچوب نظري و پرسـشها و فرضـيه              . ب

   :موضوع تحقيق، تصحيح بود لذا فرضيه و پرسش مطرح نبود و از منابع متعددي نظير
ي شيخ صنعان و دختر ترسا جلال ستّاري، الذَّريِعه إلي تـصانيف الـشيعه                ي دهخدا، پژوهشي در قصه      نامه  لغت

  .خان هدايت طرائق الحقايق معصوم شيرازي آقا بزرگ تهراني، تذكره رياض العارفين رضاقلي
شـهاي  گيـري و رو     روش تحقيق شامل تعريف مفاهيم، روش تحقيق، جامعـة مـورد تحقيـق، نمونـه              . پ

   :ها گيري، نحوة اجراي آن، شيوة گردآوري و تجزيه و تحليل داده گيري، ابزار اندازه نمونه
تـر و     اي كـه فـصيح        هـا كلمـه     ي نسخه   روش تصحيح كار بر اساس تصحيح التقاطي بوده يعني با توجه به همه            

  .ايم ز در پاورقي قرار دادهايم و نسخه بدلها را ني رسيده، برگزيده و در متن قرارداده تر به نظر مي درست
   :هاي تحقيق يافته. ت

  تهيه متني منقح از يك منظومه ارزشمند ادبي
   :گيري و پيشنهادات نتيجه. ث

تواند موضوع    هاي خطي مي    از آنجايي كه بسياري از آثار ادبيات فارسي هنوز تصحيح نشده؛ لذا تصحيح نسخه             
  .يلي در رشته زبان و ادبيات فارسي قرار گيردي تحصيلات تكم هاي دوره نامه بسياري از پايان

  .نماييم نامه و ضوابط مندرج در فرم را گواهي مي صحت اطلاعات مندرج در اين فرم براساس محتواي پايان
  

  دكتر رضا مصطفوي سبزواري: نام استاد راهنما
  استاد: سمت علمي
  هاي خارجي ادبيات فارسي و زبان: نام دانشكده

  :رئيس كتابخانه



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تقديم به       
  . آنان كه دوستشان دارمي همه
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  چكيده
  

هـاي    ي به تـصحيح و معرفـي متـون و نـسخه           ي زبان و ادبيات فارس      سالهاست كه محققان رشته     
رغم تلاشهاي فراوان آنـان، بـسياري از متـون هـستند كـه كـاري                   اما، هنور هم، علي    .اند  پرداختهخطي  
ي شـيخ     مثنوي شيخ صنعان و دختر ترسا كه به احتمال قـوي سـروده            . ي آنها  انجام نشده است       درباره

آيـد    ن خطي به شمار مي    همين هزاران مت  از  يكي  نيز   . بوده است  اي  محمد وحدت هندوستاني يا كلكته    
در اين پژوهش تلاش ما بر اين بـوده اسـت كـه             . ي آن انجام نگرفته است      كه تاكنون كار مهمي درباره    

 ادبي ايـن مـرز و بـوم معرفـي           – عرفاني را تصحيح و به جامعه علمي         –ي خطي اين متن ادبي        نسخه
  .كنيم

 داستان  ي از زندگي سراينده، توضيحي مختصر دربارةدر پژوهش حاضر پس از شرح كوتاه  
پردازيم  هايي مي  به معرفي نسخههاي شعري وحدت و معرفي منظومه  يمنظومه، بررسي برخي ويژگ

روش تصحيح كار ما بر اساس تصحيح التقاطي بوده يعني . كه در اين تحقيق از آنها استفاده شده است
 برگزيده و در متن قرار رسيده، تر به نظر مي  و درستتر ه فصيحاي ك ها كلمه ي نسخه باتوجه به همه

در پايان متن نيز فهرست واژگان دشوار به همراه . ايم ايم و نسخه بدلها را نيز در پاورقي قرار داده داده
 .معاني آن آمده است

  ي خطي وحدت هندي، شيخ صنعان و دختر ترسا، نسخه: كليد واژه
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پـردازي و صـعود بـر         پردازي و عروج بر معـارج نكتـه          نمودن طوطي ناطقة عرش    -
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ه سـبب       -  در بيان آنكه حضرت معشوق حقيقي ثمرة عشق را به صورت شجره منهيـ

  متحان حضرت ابوالبشر حضرت آدم عليه السلام گردانيدابتلاء و ا

 56 

 58    ديدن صنعان در عالم خواب صور جانان را به ديدة جان-

 61   ود قلبي ميسر، ديدة ظاهر را در خور نيسته آنچه در عالم خواب به ش-

 62    تمثيل-

 64   ت اگرچه عشق در اول سركش و خونريز است، آخر دلكش و مصلحت انگيز اس-

 64    سر از بالين برداشتن آن شمع با اشك و آه و انتقال به عالم تيقظ و انتباه -

 65    اخبار نمودن مريدان را، آن پيردل ريش از واقعة خويش-
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 67 آشفته احوال     همنشين شدن با ناله و آه از شدت اندوه جانكاه و سرگران ماندن ذرة              -
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  در آستان دلبر خورشيد تمثال

 حيران  ، در بيان آنكه ديده عقول اولي الابصار در طريق سلوك عشق بوالعجب كار             -

  وك وادي محبت از خار محنت افگار استو پاي سعي اهل كوشش در سل
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  نامه زندگي

  

و زنـدگي وي متأسـفانه منـابع        اي    يـا كلكتـه   وحدت هندوسـتاني    محمد  دربارة شيخ     

اي به محل     هاي خطي موجود از اين منظومه نيز شاعر هيچ اشاره           در نسخه . چندان وجود ندارد  

زيسته نكرده است؛ و چون هيچ مدح و ثنايي هم دربارة شاهان و               اي كه در آن مي      تولد و دوره  

بـرد   توان به اين موارد از زندگي وي پـي     خود نكرده است، از روي اشعار وي نمي         امُراي دورة 

رو آنچه در اين بخـش   از اين. اشاره كرده است» وحدت«به تخلص خود  و تنها در ابياتي چند      

  .آيد همان مختصر اطلاعاتي است كه از چند منابع محدود به دست آمد مي

شرح حالي است كـه     دربارة وحدت هندوستاني آمده است،      نامة دهخدا آنچه      در لغت   

  :آوريم ما عين مطالب وي را در اينجا مي. خان هدايت در رياض العارفين آورده است رضاقلي
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اصـلش از كلكتـه مـن اعمـال         . اسم شريفش شيخ محمد و مناسب تخلصش موحـد        «  

 ريعان شباب از آن كـشور      بنگاله و والدش از قضات آن شهر و از علوم ظاهريه با بهر خود در              

در ايران بـه خـدمت جمعـي از عرفـاي عظـام و              . مسافرت گزيده و بعضي از ولايات را ديده       

د جعفـر                علماي كرام رسيده مانند جناب حاجي ميرزا ابوالقاسم شيرازي و جناب حاجي محمـ

شـته و   تحصيل علوم متداوله نيز نموده و در حكمت طبيعي ربط معقـولي دا            .... همداني و غير    

در شـيراز در سـراي جنـاب آقـا          . گماشـته   در شاعري نيز همت بر دريافت مضامين نيكو مـي         

بـرده و او     عبداالله متخلص به طبيب كه سبق ذكر يافت ساكن و به صحبت آن جناب به سر مي                

بسيار . را با فقير مجالست و ملاطفت بسيار بوده و فقير نيز با او رشتة موافقت مستحكم نموده                

گـاهي هـم بـه دام       . ب و عالي همت و صداقت كيش و سـالكي معرفـت انـديش             خوش مشر 

غرض عـالمي واقـف و      . آغشته  گشته و ديده به خونابة سرشك مي        محبت اهل جمال صيد مي    

شاعري عارف، رفيقي صادق و حكيمي حاذق بوده و اشعار بسيار لطيف بيان نمـوده، بـالاخره            

هـدايت  (» ).هـ ـ1260(بـرد  كنون در بغداد به سر مـي  و ااز شيراز به زيارت عتبات عاليات رفته   

  )596 و 597

 كتاب طرائق الحقايق نيـز عـين        272در ص   » معصوم عليشاه «محمد معصوم شيرازي      

را آورده جز اينكه ابياتي از ابتدا و انتهـاي مثنـوي شـيخ              هدايت  مطالب كتاب رياض العارفين     

  .صنعان و دختر ترسا را نيز براي نمونه آورده است
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ي   درباره» شيخ صنعان و ترسا   «هاي خطي ذيل مثنوي       احمد منزوي در فهرست نسخه      

  :نويسد اين شاعر مي

اي، شيخ محمد، از سدة سيزدهم به بغـداد آمـده بـه خـدمت ميـرزا                   از وحدت كلكته    

مثنـوي عـشقي و عرفـاني در وزن    . ابوالقاسم ذهبي و محمد جعفر كبود آهنگي رسـيده اسـت     

  . بيت2800حشي در داستان شيخ صنعان در پيرامن و» فرهاد و شيرين«

  ن كثرت فرد يكتاـــبود در عي    انجام و مبدأ  بنام آنكه بي: آغاز  

نويسنده كليـه مطالـب مـذكور را        . پردازد  هاي موجود از اين منظومه مي       سپس به معرفي نسخه   

  .ايدنم ب الذريعه آقا بزرگ طهراني نقل ميا كت90 و 96 و 1262عيناً از صفحات 

  :گويد چنين مي  اينعبدالحسين ميكده نيز دربارة وحدت  

پدري نويسنده اين سطور مرحوم ميرزا علي مـستوفي آشـتياني مـتخلص بـه                از جد «  

اي را    ميكده جنگي باقي مانده، شامل اشعاري بسيار شيرين و دلكـش، و در ختـام آن منظومـه                 

  : نوشته، و در آن اين چنين نگاشته

اي بـه دسـت آمـد، و          صنعان من كلام وحدت در نـسخه پـاره پـاره          اين كتاب شيخ    «  

» . سـال پـيش    57»  هجـري  1308تخميناً يك جزو از اول آنرا نداشت، ربيع الثاني پارس ئيـل             

  )65ميكده (

سپس ده، يازده بيت از اشعار او را براي استشهاد بر فـصاحت و بلاغـت او آورده، و                     

كنـد و سـرانجام نتيجـه         اند مطالبي بيان مـي      ت بوده ي شاعراني كه متخلص به وحد       بعد درباره 
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سـپس از كتـاب شـمس التـواريخ اسـداالله      . گيرد كه هيچ يك صاحب اين منظومـه نيـستند        مي

كند ولـي دربـارة        قمري در تهران به طبع رسيده مطالبي را نقل مي          1331گلپايگاني كه در سال     

از كلكته و نامش شـيخ محمـد،       وحدت هندي اصلش    «: گويد  نمايد و مي    وي اظهار نظري نمي   

كه گلپايگاني عيناً از رياض العارفين بـدون ذكـر نـام            » ....عالمي عارف و حكيمي واقف بوده       

  .نقل نموده است

ي ايـن   ي خطي دانشگاه تهران درباره     ي اول نسخه    لازم است اشاره كنيم كه در صفحه        

  :شاعر چنين آمده است

بع وقاد آقا حسين وحدت تخلـص از شـعراء          مثنوي شيخ صنعان و دختر ترسا اثر ط       «  

در . ها به نظـر نرسـيد       شرح حالي از وحدت در تذكره     . خوش قريحه اواخر عهد صفوي است     

 2800ي ابيـات در حـدود         شـماره .  تخلـص خـود را متـذكر اسـت         10 و   4 سـطر    4ي    صفحه

  ».نسخة ديگر اين كتاب كمياب و در هيچ فهرست ديده نشد. باشد مي


